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چکید ه 
با هجوم افغان ها و سقوط اصفهان، در گوشه و کنار ایران افرادی با انتساب و تشبث به خاندان صفوی، ادعای شاهزادگی کردند و کوشیدند به بهانه احیای حکومت 
مضمحل صفوی به اهداف خویش دست یابند. صفی میرزاهای دروغین از جمله مدعیان شاهزادگی در ایران پس از سقوط صفویه بودند. مهم ترین و مشهورترین 
ـ علم شاهی برداشت. وی که نسبت به مدعیان دیگر دوام بیشتر  ـ خاصه بختیاری، شوشتر،کهگیلویه و بهبهان ـ صفی میرزا، شخصی بود که در صفحات جنوبی ایران ـ
یافت و با تشکیل حکومت مستعجل، به ضرب سکه پرداخت، کهگیلویه و بهبهان را مرکز حکومت خود قرار داد. این ولایت، همواره از بیگلربیگی های مهم امپراتوری 
صفوی به شمار می رفت و در برخی مواقع از مناطق بحران زای ایران عصر صفوی بود. شورش اسماعیل دروغین و ملا هدایت الله آرندی که هر دو از مدعیان شاهی 
در کهگیلویه بودند، سال ها پیش از سقوط صفویان رخ داده بود. اما اکنون پس از زوال صفویان، قیام صفی میرزا شکل گرفته و یک بار دیگر بیگلربیگی کهگیلویه و 
مناطق مرتبط آن را به کانونی بحران زا مبدل کرده بود. این مقاله، که با روش توصیفی ـ تحلیلی و شیوۀ تحقیق تاریخی و اتکا به منابع و متون دست اول، تهیه و 
تدوین گردیده؛ شورش صفی میرزا را را به عنوان یکی از مدعیان حکومت پس از سقوط اصفهان به دست افغان ها، واکاوی کرده است. همچنین، به این پرسش ها 
پاسخ داده که 1ـ ریشه ها و عوامل پیدایی این مدعی حکومت چه بود؟ و 2ـ چه پیامدهایی در سطوح ملی و محلی داشت؟ یافته ها نشان می دهد، تسلیم شدن شاه 

مملکت و نبود حاکمی مقتدر و نیز آشفتگی و هرج و مرج در سراسر ایران، موقعیت مناسبی جهت شورش و به دست آوردن حکومت و ادعای شاهی بود.
کلید واژه ها: صفویه، صفی میرزا، بختیاری، شوشتر، کهگیلویه، بهبهان.

 
Pretenders of the Safavid government after the fall of Isfahan 
A case study: Safi Mirza’s rebellion
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Abstract
With the influx of Afghans and the fall of Isfahan, people from across Iran, pretending to be the descendants 
of the Safavid dynasty, claimed the prince and tried to revive the rule of dying Safavid dynasty. Many false Safi 
Mirzas were among the claimants of prince in Iran after the fall of the Safavids. The main and most wellـknown 
Safi Mirza was the person who reclaimed the throne in the Sothern parts of Iran including Bakhtiari, Shoshtar, 
Kohgiluyeh, and Behbahan. He, who lingered longer than other claimants, formed a government and issued 
coins, slecting Kohgiluyeh and Behbahan as the center of his government. This province was always considered 
as one of the important Biglarbig of the Safavid empire, and at times it triggered crises during the Safavid 
era. The rebellion of Ismail, the false, and Mullah Hedayat Allah Arandi, both of whom were Shahi›s claimants 
in Kohgiluyeh, occurred years before the fall of the Safavids. But then, after the decline of the Safavids, Safi 
Mirza’s uprising once again turned Biglerbigi of Kohgiluyeh and its related areas into a focal crisis point. This 
paper, which was developed through ahistorical and descriptiveـanalytical method relying on original documents 
and texts, investigated the rebellion of Safi Mirza as one of the claimants of the government after the fall of 
Isfahan by the Afghans. It also strived to explore what gave rise to this pretender of the throne and what were 
the consequences at the local and national level. The findings indicate that the surrender of the official king of 
the kingdom and the lack of a powerful ruler, as well as turmoil and chaos throughout Iran, opened up a suitable 
opportunity for rebellion, seizing power, and the claim of the throne.
Key words: Safavid, Safi Mirza, Bakhtiari, Shoshtar, Kohgiluyeh , Behbahan. 
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1ـ مقدمه
ــین از اریکه قدرت و  ــاه سلطان حس ــخیر اصفهان و عزل ش ــاهی صفوی که با تس ــقوط شاهنش س
ــی بود. این حادثه فرصتی بود برای  ــذاری تختگاه صفویان به محمود افغان رخ داد، واقعه مهم واگ
ــی نیز به احیای حکومت  ــدرت و حکومت بودند و احتمالًا نیم نگاه ــب ق مدعیانی که به دنبال کس
ــات ملی علیه افغان ها و نیز  ــتند. بعضی از این مدعیان با برانگیختن احساس بربادرفتۀ صفویان داش
ــار که تبار شاهی نداشت، توانستند در برخی نواحی ایران قدرت بگیرند و از اوضاع بی ثبات  نادر افش
ــاهزادگانی  ــتعجل بود. برخی از این مدعیان، ش ــفته بهره مند گردند. البته حکومتِ همگی مس و آش
ــب قدرت  ــازی و کس ــعی در مشروعیت س ــول بودند که با انتخاب عناوین و القاب صفویان س مجع
داشتند. نژاد و نسب بسیاری از این مدعیان در پردۀ ابهام بود که همین ناروشنی هویت، برای پیشبرد 
ـ که توان کافی  ـ علاوه بر افغان ها ـ اهداف آنها مؤثر واقع می شد. در هر حال این مدعیان حکومت ـ
جهت احیای حکومت صفویان را نداشتند، بساط ناامنی، شورش و اغتشاش را در نقاط مختلف ایران 
ــلطنت، صفی میرزایی که در جنوب ایران قد علم کرد، از  ــتراندند. در میان مدعیان حکومت و س گس
ــورش خود کرد و  ــتر، کهگیلویه و بهبهان را عرصۀ ش همه مهم تر بود. وی ولایات بختیاری و شوش
با ضرب سکه و خواندن خطبه، مشروعیت مردمی دست و پا کرد. مرکز حکومت مستعجل و موقت 
ــه و بهبهان بود که هماره در عصر صفوی به عنوان یک ناحیه مهم ایران  ــیِ کهگیلوی وی، بیگلربیگ
ــتراتژیک  ــود. محیط طبیعی و جغرافیایی و نیز موقعیت اقتصادی و اس ــگاه خاص برخوردار ب از جای
ــوب  ــاهراه حیاتی بود برای مدعیان حکومت، منطقه ای ویژه محس ــه و بهبهان که یک ش کهگیلوی
ــورش مذکور به مناطق پیرامون کشیده شد. این مقاله در پی پاسخگویی  ــد. دامنه و گسترۀ ش می ش
به این پرسش هاست: 1ـ ریشه ها، علل و عوامل پیدایی شورش صفی میرزا چه بود؟ 2ـ این شورش، 

چه پیامدهایی در سطوح ملی و محلی به دنبال داشت.
ـ آشکارکردن  ـ که بر اساس منابع اصلی و دست اول انجام گرفته ـ اهمیت و هدف این پژوهش ـ
ــن و هویداکردن تاریخ محلی است. دربارۀ شورش صفی میرزا، تا  ــی از تاریخ ملی در پرتو روش بخش
ــتقلی مبتنی بر ریشه یابی، شناخت علل و عوامل و پیامدهای آن انجام  ــجم و مس کنون تحقیق منس
ــت. مؤلف کتاب  ــتر با نگاه توصیفی و روایی اس ــت. مطالب مختصر برخی محققان، بیش نگرفته اس
ــاله خوزستان، به اختصار و توصیف وار و بدون ذکر منابع اصلی، به شورش صفی میرزا  تاریخ پانصدس
پرداخته است.5 وی حتی به اشتباه، کُرایی را که نام طایفه و منطقه ای در کهگیلویه است »جایی در 

5. احمد کسروی، تاریخ پانصد ساله خوزستان ) تهران: آنزان، 1373(، ص 103ـ101.
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ــورش را بیان کرده و چندان از  ــتر« ذکر می کند.6 برخی محققان بومی نیز به اجمال ش نزدیک شوش
منابع اصلی استفاده نکرده اند.7 در این پژوهش، تلاش شده است تا بر مبنای روش تحقیق تاریخی 
و شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و اتکا به منابع دست اول به پرسش اصلی که »چرایی و چگونگی شورش 

صفی میرزاست«، پاسخ داده شود.

2ـ نگاهی مختصر به  شورش مدعیان حکومت پس از سقوط صفویه
ــی حکومت صفویه، چالش مدعیان حکومت و سلطنت  بی تردید، یکی از مهم ترین چالش های اساس
بود. از دهه های آغازین سلسله صفویه تا دهه های پس از سقوط آن، در گوشه و کنار ایران افرادی 
مدعیِ تاج و تحت شدند و برای مدتی مرکزیت را به خود مشغول کردند. با سقوط حکومت صفویان، 
ــعی در پیشبرد منویات  ــب کردن خویش به دودمان صفوی، س در جای جای ایران، مدعیانی با منتس
ــش مدعیان قدرت برای تجدید بنای حکومت، موفقیت آمیز نبود. نه تنها  خود کردند. در واقع، کوش
ــله صفویه، خاصه عثمانی ها، در  ــی ـ مذهبی سلس هجوم افغان ها، بلکه دخالت رقبای دیرینۀ سیاس
ــیار داشت. به اعتقاد ارنست تاکر،  ــدید بحران حکومت در ایران و عوارض مترتب بر آن تأثیر بس تش
هجوم افغان ها التهاب عظیمی در وجود کسانی که می بایست جانشین سلطان حسین گردند، به وجود 

آورد که با دخالت برخی نیروهای خارجی نظیر عثمانی ها به اوج خود رسید.8
مهم ترین مدعی شاهی صفویه، شاه تهماسب ثانی بود که هویت روشنی داشت و از فرزندان شاه 
سلطان حسین محسوب می شد. وی برای نجات و استقلال ایران از نابسامانی کنونی و فرونشاندن 
فتنۀ افغان ها و همچنین سرکوب ناآرامی های داخلی کوشید، و نادر نیز در آغاز در رکاب او می جنگید. 
با این حال، بی تجربگی و خبط های او زمینۀ مساعد خلع وی را از پادشاهی مهیا کرد. از دیگر افراد 
داعی حکومت، اسماعیل میرزا نامی بود که ابتدا در قزوین علم ظهور برافراشت و چون هویت جعلی 
وی برملا گشت، به مناطق شمالی ایران و شهر لاهیجان روانه شد و توانست مدت کوتاهی در آن 
ــترآبادی، نامش زینل بود که به  ــکه و خطبه به نام خود بزند.9 به گفتۀ اس صفحات کر و فر کند و س
ــین خواند و موفق شد صوفیان دشتوند و دیلمان  ــماعیل میرزا پسر شاه سلطان حس دروغ خود را اس

6. همان، ص 102.
7. نورمحمد مجیدی، تاریخ و جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد )تهران: علمی، 1371(، ص 233ـ230؛ سیدمصطفی تقوی مقدم، 

تاریخ سیاسی کهگیلویه )تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر و موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1377(، ص74ـ73.
8. Ernest S, Tucker. Nadir Shah Quest for Legitimacy in post Safavid Iran (Florida, 2006), p24.

9. محمدکاظم مروی، عالم آرای نادری، ج 1، تصحیح محمدامین ریاحی، چ سوم ) تهران: علمی و علم، 1374(، ص 51.
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ــخیر کند.10 دیگر مدعی حکومت، میرزا محمد  ــازد و مناطقی از ایالت گیلان را تس را همراه خود س
خرسوار بود که او نیز خود را فرزند شاه سلطان حسین قلمداد کرد. وی که مرکوبش خر بود و سوار 
ــهرت یافت«.11 او در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران اظهار  ــد »به شاهزاده خرسوار ش آن می ش
ــتان گریخت.12 به گفته طهرانی »... پنج شش هزار  ــاهزادگی کرد و در لباس قلندران به هندوس ش
ــدر عباس آورده بعد از تاراج  ــت رو به بن ــوار بودند در رکاب ]او[ یک راس کس که تمامی آنها خرس
ــه صوب بندر لار مرتفع گردانیدند« و همچون بندرعباس غارت کردند و به  ــام، رایت غارت ب آن مق
ــب قدرت، سر برآورد »سید احمد«  ــتان گریختند.13 فرد دیگری که به هوای حکومت و کس هندوس
نام » نبیره میرزا داود از صبیه شاه سلیمان« بود، که از اصفهان به سمت ابرقوه عزیمت کرد و »در 
ــاه طهماسب در خصوص اختیار فارس و کرمانشاهان به اسم خود  آن حدود رقم مجعولی به مهر ش
ساخته و اعزه و اعیان نواحی فارس از لوطی و اوباش بر سر او مجتمع گشتند«.14 با گردآوری سپاه 
و انتشار اخبار آن، حاکم افغانی فارس، زبردست خان، به مصاف سید احمد رفت و در نبرد سختی او 
ــید احمد، هزیمت وار به کرمان گریخت. در این ناحیه نیز »جمعیت بسیار بر سر  ــت داد و س را شکس
ــاهی موسوم  ــر خود زده، خود را به پادش خود فراهم« کرد » و به هواداری حاکم کرمان جیقه بر س
ــتافتند و موفق به شکست و  ــرانجام، به امر اشرف افغان جمعی به جنگ سید احمد ش ــاخت«. س س

اسارت وی شدند و اندکی بعد در میدان نقش جهان اصفهان سرش را از تن جدا ساختند.15
ــید محمد فرزند شاه سلطان حسین بود که به  ــان دیگری که داد شاهی سر داد، میرزا س از کس
ــید.16 فردی دیگر به نام سید حسین نیز علم طغیان بلند کرد  ــت شاه طهماسب ثانی به قتل رس دس
ــوم و  و در نزد »جماعت جوانکی« )= جانکی( در بختیاری و کهگیلویه »خود را به عباس میرزا موس
ادعای برادری« شاه صفوی را کرد. با این حال، کاری از پیش نبرد و دولت مستعجل وی به سرعت 

پایان یافت.17

ــای نادری، به اهتمام سید عبدالله انوار ) تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377(،  ــترآبادی، جهانگش 10. میرزا مهدی خان اس
ص 25ـ 24. 

11. مروی، ص 50.
12. همان.

13. محمدشفیع طهرانی، مرآت واردات، تصحیح و تعلیقات منصور صفت گل )تهران: میراث مکتوب، 1383(، ص 170ـ167. 
14. مروی، 49. 

15. همان؛ استرآبادی، ص 22.
16. طهرانی، همان، ص 170.

17. همان، ص23؛ مروی، ص50.
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3ـ شکل گیری شورش صفی میرزا و اقدامات اولیه
در بحبوبۀ سقوط صفویان، جمعی دیگر از مدعیان قدرت با اسم و عنوان »صفی میرزا« در عرصه 
پرآشوب ایران، قد علم کردند. این صفی میرزاها، ادعای پادشاهی کردند و کوشش خویش را برای 
کسب حکومت به کار بستند. اصل و نقطه مشترک صفی میرزاهای مدعی، انتساب خود به آخرین 
ــاه سلطان حسین می خواندند و سلطنت و حکومت را  ــاه صفوی بود. همگی خود را فرزند ش پادش
ــرزای واقعی در هنگام محاصرۀ اصفهان، به  ــتند. بنا به نقل مروی، صفی می حق خویش می دانس
ــتقبال و مدد لرهای منطقه  ــاه مورد اس ــت محمدقلی خان اعتمادالدوله فرار کرد و در کرمانش هم
ــرار گرفت و با گردآوری حدود ده دوازده هزار تن جنگجو، به نبرد عثمانیان رفت. در چند جنگ  ق
ــت. به دنبال  ــت داد و با اقدامات متهورانه، موفق به اخراج آنان از حوزۀ همدان گش آنها را شکس
ــکه و خطبه به اسم نامی او زیب و  ــلطنت انداخته، س ــاس س این پیروزی ها »در همدان طرح اس
ــرانجام به تحریک برخی از »خوانین و ریش سفیدان« که از او ترسیده بودند،  بها یافت.«18 اما س
ــاند.19 به رغم این، صفی میرزایی که مناطق بختیاری،  ــاهزاده او را به قتل رس »خاصه تراش« ش
ــورش را بنیاد  ــتر، کهگیلویه و بهبهان را حوزۀ قلمرو و کر و فر خود کرد، خطرناک ترین ش شوش
نهاد و مدتی حکومت کرد. در باب وی روایات متناقضی در منابع مضبوط است. او را مثل برخی 
ــند ــ مجعول  ــمی و حکومتی می باش دیگر از مدعیان حکومت در منابع متعددی ــ که غالباً رس
ــنده هم  ــخن گفته  اند و یک نویس و مجهول خوانده اند.20 معدودی از منابع نیز به صورت مبهم س
ــب بودن او را تأیید می کند.21 باری، آنچه از مجموع منابع موجود به دست  به صراحت، صحیح النس
می آید، این است که صفی میرزای مزبور، پس از وقایع اصفهان و تسلط افغان ها، از پایتخت فرار 
ــر این نکته تأکید کرد که »ولد خاقان  ــت. وی در ناحیۀ بختیاری، ب ــرده و به بختیاری رفته اس ک
ــاه سلطان حسین« است و مجبور گشته است تا خواهرش را »در دهات همین نواحی«  ــهید ش ش
ــت رفته حکومت صفویان و ستردن »عار و ننگ« شکست  مخفی کند و برای اعاده عظمت ازدس
ــاید با حمایت »جمعی از هواخواهان و  ــا، اقدام نماید.22 وی اظهار امیدواری می کرد ش از افغان ه

18. مروی، ص 34ـ32.
19. همان، ص 34.

ــتوفی، زبده التواریخ، به کوشش بهروز گودرزی )تهران: بنیاد  ــن مس ــترآبادی، ص 22ـ21؛ محمدمحس 20. همان، ص 50ـ48؛ اس
موقوفات محمود افشار یزدی،1375(، ص 174ـ173.

21. طهرانی، ص 166. 
22. مروی، ص 48 مقایسه شود با استرآبادی، ص 21. 
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ــرون برِاند و این عار و ننگ را پاک  ــان« خاندان صفوی، افغان ها را بی دولت طلبان و نمک شناس
ــه قیصر« خواهد نمود.23 این گونه  ــمت روم رفته ]و[ دادخواهی ب ــد. در غیر این صورت »به س کن
سخنان در ضمیر حاکم منطقه بختیاری، محمدحسین خان نام، و بسیاری دیگر تأثیر وافر گذاشت 
ــیاری به گرد  ـ بس ــتر و کهگیلویه ـ ـ نظیر شوش و به حمایتش پرداختند. به تدریج از نواحی دیگر ـ
ــلطنتش را تأیید کردند. البته وی از ابتدا مدعی شاهی نشد و معترف گردید  ــدند و س او فراهم ش
ــکه و خطبه را به نام شاه طهماسب می زد«. در پی  ــب ثانی، پادشاه است و »س ــاه طهماس که ش
ــزد خود فراخواند.24  ــت، از خلیل آباد بختیاری به ن ــع، زنی را که مدعی بود خواهر اوس ــن وقای ای
بدین ترتیب، گرایش به صفی میرزا در مناطق بختیاری، شوشتر و کهگیلویه رو به فزونی گذاشت. 
ــه به صفی میرزارا در دو  ــت، علل گروش عام ــنده ای محلی که هم عصر این واقعه بوده اس نویس
عامل مهم می داند؛ یکی علاقه مندی مردم به »سلسله عِلیّه عالیه« صفوی و دیگر اینکه »برخی 
ــت آویز تغلب خود دانسته«، به سوی بختیاری  ــوب، این را وسیله دس از متغلبه جویای فتنه و آش
ــاری توفیق چندان نیافت و فهمید  ــه رغم گرایش به صفی میرزا، وی در حوزۀ بختی ــتافتند.25 ب ش
ــتر«  ــمت الکای شوش ــه در بختیاری، بخت یاری نمی کند« و لاجرم »عنان عزیمت را به س »ک
گسیل داشت.26 در شوشتر »اکثر اهالی« منطقه، از او استقبال و حمایت کردند. به علاوه، شیوخ 
اعراب خوزستان نیز با او همراهی کردند و به وی مدد رساندند. در نتیجه، صفی میرزا در شوشتر، 
نخستین حاکمان ولایات قلمرو خود را برگزید و به تقسیم مناطق استحفاظی پرداخت. وی »شیخ 
ناصر آل خمیس را بیگلربیگی کوه گیلویه و شیخ فارس آل کثیر را حاکم شوشتر و دزفول و شیخ 
درباش را حاکم دورق نمود«. به دنبال این وقایع »جمعی از مردم کوه گیلویه« عازم شوشتر شدند 
ــتقلال و ازدیاد جاه و جلال« صفی میرزا شد و »تصمیم عزم به صوب  و »این هم باعث مزید اس
کوه گیلویه« گرفت. در رکاب او »از قشون و الواط شوشتری و هر جایی، سه چهار هزار نفر سواره 
و پیاده... با کوکبه تمام و امرای عظام... در کمال استقلال داخل بهبهان« گشتند »و آنجا را مقر 
سلطنت و توقف« کردند. صفی میرزا که اکنون خود را در موضع یک پادشاه واقعی می دید ــ به 
رغم نومیدی و دلسردی ایام بختیاری ــ در شوشتر و کهگیلویه دلگرم و شادان گشت و همچون 

23. مروی، ص 48.
24. استرآبادی، ص 21. 

ــعید  ــلام بهبهانی، بدایع الاخبار: وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان، تصحیح و توضیحات س 25. میرزا عبدالنبی شیخ الاس
میرمحمدصادق )تهران: میراث مکتوب، 1389(، ص 53. 

26. همان، ص 54. 
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ــلاطین، دربار و درگاه خود را با انتصاب امرا و بزرگان، بیاراست. در دستگاه متحرک وکوچنده  س
وی، مناصب حکومتی و پادشاهی، بدین ترتیب تقسیم شد:

	میرزا محمدتقی شوشتری، اعتمادالدوله؛
	سید نورالدین شوشتری، صدر خاصه؛
	طهماسب بیگ فیلی، ایشیک آقاسی باشی؛
	قاید محمدزکی ممسنی، ناظر بیوتات؛
	میرزا محمدسلطان کرمانی، دیوان بیگی؛
	اسمعیل خان، وکیل الدوله؛
	علی خان بیگ، قوللر آقاسی؛ و
	27.قاید محمدشریف بابونی ] بابویی؟[، امیرآخور باشی

4ـ معارضان و مخالفان صفی میرزا و فرجام او
ــیم مناصب و شکل گیری رسمی حکومت صفی میرزا، آوازۀ شهرت وی بیش از پیش گردید.  با تقس
ــتر به بهبهان و  ــمی و قطعی نکرده بود. وی از شوش ــرزا، البته هنوز پایتخت خویش را رس صفی می
سپس به شهر مشهور دهدشت وارد شد و آن را مسند سلطنت خویش قرار داد. البته نخستین نغمه 
ــپاهیان صفی میرزا نیز در بهبهان و کهگیلویه رخ داد. بنا به نقل  نفاق و اختلاف میان درباریان و س
شیخ الاسلام بهبهانی »بعد از دو سه ماهی مایه نفاق و تمردی به سبب بی اندامی های الواط صوفیه 
ــفیدان زنگنه و بیگدلی و آقاجری  ــیدگان، فیما بین او و بعضی از ریش س و غیرۀ تازه به منصب رس

روی داده، از وی روگردان و راه طغیان پیش گرفتند«.28
ــت. عصیان کنندگان، به سوی نقاط  تضاد طرفین، دامنه پیدا کرد و منجر به درگیری داخلی گش
ـ شتافتند و در برابر صفی میرزا، موضع گیری  ـ و برخی نواحی لیراوی و جانکی گرمسیر ـ کوهستانی ـ
ــون بسیار روانه لیراوی شده، در آن  ــت به تعاقب آنها با قش کردند. بنابراین »صفی میرزا از راه دهدش
ــردو جنگ درافتاد«. در مصاف فریقین، هزیمت طاغیان قطعی  ــهور به لر س حدود... در موضع مش
ــت و از جمع آنها » بعضی گرفتار و برخی فرار و جمعی مقتول و قلیلی مجروح، و اموال زیادی  گش

ــعید  ــلام بهبهانی، بدایع الاخبار: وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان، تصحیح و توضیحات س 27. میرزا عبدالنبی شیخ الاس
میرمحمدصادق )تهران: میراث مکتوب، 1389(، ص 54.

28. همان، ص 55. 
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ــت و در ادامه، به داخل  ــروزش، به این توفیق قانع نگش ــکر پی ــه غارت رفت«.29 صفی میرزا و لش ب
ــش بیداد و قلاج قلاجت...  ــک آنجا را به آت ــی« )= جانکی( نفوذ کرد »و تر و خش ــت »جوانک ولای
سوزانیدند«.30 این موفقیت آشکار، هیبت و هیمنه صفی میرزا و طرفدارانش را مضاعف کرد. به گفته 
ــنده معتقد است سپاه  محمدکاظم مروی »یوم به یوم کار او در تزاید و تضاعف بود«.31 همین نویس
ــتیلا داشتند،  ــاهان اس صفی میرزادر غرب ایران »چند دفعه با طوایف رومیه که به همدان و کرمانش
ــزد خاص و عام گردید«.32  ــی او در کل ممالک ایران گوش مجادله نموده فایق آمد و آوازه لشکرکش
به رغم موفقیت های مقطعی صفی میرزا، هزیمت نهایی وی نیز اتفاق افتاد. شیخ الاسلام بهبهانی ــ 
که نزدیک ترین منبع به این وقایع است ــ نفاق و نقار میان صفی میرزا و امرای او را عامل شکست 
و قتل مدعی حکومت صفوی می داند. بنا به گفته او، در شهر دهدشت که مرکز حکومت صفی میرزا 
ــروع  ــکونت او[ را احاطه و ش ــتعداد جمعیت... چهار طرف دیوار ]س بود، ارکان دولتش »در کمال اس
ــاهی، تا ساعت ها محکم و استوار ایستاد. با این حال، »چون  به غوغا نمودند«. ولی این مدعی پادش
هجوم عام و ازدحام عوام از در و بام اوج گرفت، صفی میرزا را مجال ثبات نمانده، مضطرب الاحوال 
از میان عمارت سوار، و به تنهایی رو به صحرا« نهاد. با وجود فرار سریع صفی میرزا، تعقیب کنندگان، 
ــرپا برهنه در  ــهر آوردند و س ــتگیر و به انواع بی حرمتی به ش او را رها نکردند تا »آخرالامر او را دس
مجمع حضرات امرا حاضر نمودند... امرا چند کلمه عتاب آمیز در استفسار حقیقت حال با او گفت وگو، 
و زمام اختیار آن سرمایه اضطرار را به دست عوام و اوباش« سپردند و آنها نیز او را به قتل رساندند.33 
ــت را،  ــادری، گزارش قتل صفی میرزا در دهدش ــای  نادری و عالم آرای  ن ــندگان جهانگش نویس
بدین گونه آورده اند که چون خبر عصیان و ادعای صفی میرزا در مشهد به شاه تهماسب ثانی رسید، 
ــای صفی میرزا را کذب محض و خلاف  ــت و ادع ــه ای به بزرگان کهگیلویه و بختیاری نوش وی نام
واقع خواند و خواستار سرکوب او گشت. بزرگان کهگیلویه و بختیاری و جماعت پیرامون صفی میرزا، 
با دریافت »رقم اشرف و فرمایش« شاه تهماسب، متفق گشته و علیه پادشاه دروغین به پا خاستند و 

ــعید  ــلام بهبهانی، بدایع الاخبار: وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان، تصحیح و توضیحات س 29. میرزا عبدالنبی شیخ الاس
میرمحمدصادق )تهران: میراث مکتوب، 1389(، 56ـ55. 

30. همان، ص 56. 
31. مروی، ص 49. 

32. همان. 
33. شیخ الاسلام بهبهانی، ص 58ـ57. 
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ــط محرم 1140ق )1728م( »در دهدشت آن بیچاره را به قتل آوردند«.34 مؤلف زبده التواریخ  در اواس
نیز معتقد است: » نواب سپهر رکاب شاه طهماسب ثانی که در خراسان بود، ارقام به اهل کوه گیلویه 
ــین، مؤلف مرآت واردات  ــانیدند«.35 بر خلاف منابع پیش ــته ]،[ مردم آنجا او را گرفته به قتل رس نوش
ــرو خیابان جوانی و نونهال گلشن سلطانی«  گزارش می دهد که اعراب حویزه، صفی میرزا را که »س
بود، به »شهادت« رسانیدند.36 در هر حال، احتمال قوی می توان داد که پس از رسیدن نامه و پیک 
شاه تهماسب دوم نزد بزرگان کهگیلویه در دهدشت، هویت واقعی صفی میرزا برملا و مجعول بودن 
وی آشکار شده است. بنابراین، عرضه اعتراض و استفسار واقع شده و چون پاسخ قانع کننده و متقنی 
نداشته و غوغای عمومی را ملاحظه کرده، فرار را بر قرار ترجیح داده است. فرار نافرجام وی، آخرین 
اقدام او بود که چاره کار نشد و مرگ او را در پی داشت. مؤلف بدایع الاخبار که اطلاعات خوبی از او 
به دست می دهد، تأیید می کند که »امرای« صفی میرزا به صورت »عتاب آمیز« در »استفسار حقیقت 
حال با او گفت وگو« کردند.37 او البته گزارشی از گفته های صفی میرزا و پاسخ او به پرسش های امرا 

و بزرگان به دست نمی دهد.
ــد قلمرو وی در اوج قدرتش»از  ــاری، دربارۀ حوزۀ حکومتی و اقتدار صفی میرزا، به نظر می رس ب
شوشتر و کوه گیلویه تا حدود دشتستان و شولستان بود«. او مدت »یک سال و نیم« با قدرت فایقه 
ــتوار  ــلط و اختیار« بود » و جیقه را به طرف چپ اس ــلطنت گذرانید« و » در کمال تس »به طریق س

می نمود ]و[ مردی بود در کمال حیا و عفت و در غایت وقار و تمکین«.38 

5ـ علل و عوامل پیدایی و پیشرفت صفی میرزا
ــد پیدایی و ظهور آن گردیده  ــت که موج ــی را می توان معلول عوامل و زمینه هایی دانس هر شورش
ــت. در باب شورش صفی میرزا و پیشرفت آن نیز زمینه ها و عوامل مختلفی تأثیرگذار بود. مسئله  اس
ــاز بوده است. قدمت  ــائل حیاتی و سرنوشت س ــینی و بحران آن، همواره در تاریخ ایران از مس جانش
ــوم افغان ها به ایران و زوال  ــت. هج ــئله به درازنای تاریخ حاکمیت و حکومت در ایران اس این مس
شاهنشاهی صفوی، یک بار دیگر مسئلۀ مذکور را آشکار ساخت. مع هذا، هنوز شاه مرعوب صفوی، 

34. استرآبادی، ص 22؛ مروی، ص 49 
35. مستوفی، ص 174. 
36. طهرانی، ص 166. 

37. شیخ الاسلام بهبهانی، ص 58. 
38. همان، ص 56. 
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تاج خویش را بر سر مهاجم افغان نگذاشته بود که به تدریج داعیان پادشاهی در نقاطی از ایران، علم 
و لوای سلطنت بر افراشتند و خود را وارث تاج و تخت ایران قلمداد کردند. صفی میرزای کهگیلویه 
یکی از مهم ترین آنها بود، که فرصت را مغتنم شمرد و طغیان کرد. تشابه اسمی وی با صفی میرزای 
واقعی و فرزند شاه سلطان حسین، از مهم ترین عوامل پیدایی و پیشرفت او بود. منابع موجود، تصریح 
ــم صفی میرزا، نام واقعی یا جعلی او بوده باشد. نویسنده جهانگشای  نادری، به گونه ای  ندارند که اس
ــم  ــت که »می گفت... نام من اولًا ابوالمعصوم میرزا بوده، ثانیاً این اس مبهم و به نقل از او آورده اس
ــنده، در آغاز مبحث خویش در باب مدعیان شاهزادگی »که در ایام  ــته ام«.39 این نویس را خود گذاش
ــه کردند، او را »صفی میرزا نامی« برمی شمارد »که در سمت بختیاری  ــری پیش فترت ایران« خودس
بهم رسید«.40 در هر حال، به تبع این نام، خود را محق و موظف به کسب قدرت و حفظ سلطنت و 
اخراج متجاوزان افغان می دانست. هرج و مرج غالب در مملکت و تسلط بیگانگان غاصب، موقعیت 
ــبرد دعاوی و منویات وی و امثال او بود. مکانی که برای عصیان  ــبی در گردآوری سپاه و پیش مناس
ــت و طرفداری از این قبیل مدعیات را دارا بود.  ــاعد جهت حمای و ادعای خویش برگزید، زمینۀ مس
ــتن حوادث و برخی  ــه و بهبهان به عنوان یک بیگلربیگی، در دوران حکومت صفویان آبس کهگیلوی
ــورش ها، به سختی صورت گرفته و حاکمیت  ــورش ها علیه حکومت مرکزی بود. سرکوب این ش ش
ــورش در کهگیلویه وجود داشت و  ــبی جهت ش ــتر مناس وقت را به زحمت انداخته بود. بنابراین، بس
ــتانی کهگیلویه و  ــناخت، مکان را انتخاب کرد. موقعیت کوهس صفی میرزای مجعول با آگاهی و ش
ــبرد اهداف و اقدامات صفی میرزا مؤثر  ــرفت و پیش بختیاری و صعب العبوربودن این نواحی، در پیش
ــورش صفی میرزا در کهگیلویه و بختیاری، مولود  ــرکوب سریع آن نیز میسر نبود. ش بود و امکان س
ــود. تأکید بر بیرون راندن بیگانگان و  ــفته عصر خویش ب تحولات اجتماعی و اقتصادی و اوضاع آش
ــاع افراد و گروه های متعدد گرد وی بود.  ــی اجتم تحریک عامه بدین کار مهم، خود از عوامل اساس
مؤلف زبده التواریخ که معتقد به »جعل شاهزادگی« وی می باشد، نقلی از او ضبط کرده که بی تردید 
ــت. بر مبنای این گفته، وی »الاغ، سوار  ــیار مهم و تأثیرگذار بوده اس ــار آن در میان عموم، بس انتش
می شد و لباس سیاه می پوشید که نذر کرده ام که تا افغان را برطرف نکنم اسب سوار نشوم و رخت 
ــارکت آنان در  ــد، حضور گروه های مختلف اجتماعی و مش ــیاه را بیرون نیاورم«.41 به نظر می رس س

39. استرآبادی، ص 21. 
40. همان.

41. مستوفی، ص 174ـ173.
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ــورش صفی میرزا، در آغاز و ادامه، با فتح و  ــت. ش خیزش مزبور، یادآور رهایی از یوغ جباران بوده اس
ــرفت و موفقیت های وی، مدت بالنسبه مدیدی رواج داشت؛ اما به تدریج  فیروزی مصادف بود. پیش
ــین(  ــلطان حس فروکش کرد و به زوالش انجامید. بهره برداری از عنوان و لقب صفی میرزا )فرزند س
ــع متعدد، تأیید می کنند که  ــبرد و نیل به اهداف خویش بود. مناب ــتاویزهای مهم وی در پیش از دس
ــاه سلطان حسین، صفی میرزا نام داشت که با هجوم افغان ها به اصفهان، از حرم  یکی از فرزندان ش
ــی در کهگیلویه و بختیاری بر  ــخص مدع ــت و تا مدتی جان خود را نجات داد. به تبع آن، ش گریخ
ــم صفی میرزا گذاشت و چون دعوی او تا حدی با حقیقت وفق داشت، اهالی مناطق مذکور،  خود اس
ــر، ادعای صفی میرزا را مبنی بر  ــتند. البته، اکثر مورخان عص ــت وی را به دیده تصدیق نگریس اصال
ــاه سلطان حسین تأیید نمی کنند. استرآبادی و مروی، صفی میرزا را از طایفه »کرانی« یا  فرزندی ش
ــت، که  »گرایی« کهگیلویه ذکر کرده اند.42 کرانی و گرایی، هر دو صورت های مغلوط »کُرایی« اس
ــت. به احتمال قریب به یقین، مؤلفان آثار  ــهوری در کهگیلویه و بویراحمد کنونی اس نام طایفۀ مش
ــای نادری و عالم آرای نادری، خود یا کُتاب و نسُاخ تألیف ایشان، به اشتباه کرایی را کرانی  جهانگش
و گرایی ضبط کرده اند. شیخ الاسلام بهبهانی که هم عصر صفی میرزابود، به نقل از برخی کسان که 
ــایخ عباس سکنه کُرایی واقعه در کوه گیلویه بود و  ــناخته« بیان می کند که از »مش »به یقین او را ش

چند سال گمنام«.43 
ــنده ای نظیر محمدشفیع طهرانی، صفی میرزای کهگیلویه را فرزند واقعی شاه سلطان  البته نویس
ــین و »شاهزاده عالی«  نسب می داند. وی می نویسد: » از آن جمله صفی میرزا ولد شاه سلطان  حس
حسین، از صفاهان یک راست به کوه گیلویه تشریف برده رحل اقامت افکند و بعد از چندی که یک 
ــبت رو داد... سکه و خطبه آن سرزمین را به نام نامی خویش  ــاهزاده عالی نس گونه جمعیتی به آن ش

رایج الوقت و بلندآهنگ ساز... گردانید«.44 
ــاسِ حرکت صفی میرزای کهگیلویه و بختیاری، منابع  ــم و اس جدای از جعلی یا واقعی بودن اس
ــاه  ــد و خود را ثانی »ش ــاهی ایران نش عهد نادری بر این نکته تأکید دارند که وی از ابتدا مدعی ش
طهماسب دوم« خواند. او در »خلیل آباد بختیاری« و در اوان جنبش خویش »ارقام به اطراف نوشت، 
ــب خواند، و اسم خود را  ــاه طهماس ــاجد به نام ش جیقه را به طرف چپ زده، خطبه را در منابر و مس

42. استرآبادی، ص 21؛ مروی، ص 48.
43. همان، 57ـ56. 

44. طهرانی، ص 166. 
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ــتی دریافت، صفی میرزای مزبور، پس از گروش جمعیت  ــم شاه گردانید«.45 می توان به درس ثانی اس
بسیاری به گرد او، موقعیت مهم و مناسبی در ادعای استقلال به دست آورد. مروی معتقد است » در 
ــر او جمع گشته، نواحی شوشتر و کوه گیلویه و خرم آباد و غیره  ــت هزار کس بر س اندک فرصتی بیس
ایلات و احشامات به حیز تصرف او درآمدند«.46 استرآبادی، نامی از خرم آباد نبرده و تنها به »عمال 
ــت، که » نزد او جمع آمده، کمر  ــای ایلات آن سمت« اشاره داشته اس ــتر و کوه گیلویه و رؤس شوش
اطاعت بستند.«47 بدین ترتیب، صفی میرزا حوزۀ فعالیت و اقدامات خود را به نواحی شوشتر و خاصه 
کهگیلویه و بهبهان ــ به مرکزیت دهدشت ــ کشانید و چند سالی به نام شاهزاده صفوی،حکومت 
ــکه های متعدد ضرب کرد و  ــال حاکمیت در کهگیلویه و پیرامون آن س ــش س کرد. در طی پنج ش
دست کم در حوزۀ جنوب غربی از جمله خوزستان رواج داد. او البته دهدشت را به عنوان مرکز انتخاب 
ــعه قلمرو خویش،  ــتاد و در توس ــپاهیان خود را از مرکز فرماندهی به مناطق مختلف فرس کرد و س
ــور محدود بود و توان صفی میرزا و لشکریانش  ــش کرد؛ هرچند این تلاش تنها به جنوب کش کوش
ــرفت کار صفی میرزا روز به  ــید. البته برخی منابع تأیید می کنند که پیش به دیگر نقاط ایران نمی رس
ــتیلا  ــاهان اس روز در »تزاید و تضاعف« بود و »چند دفعه با طوایف رومیه که به همدان و کرمانش
ــزد خاص و عام  ــی او در کل ممالک ایران گوش ــتند، مجادله نموده، فایق آمد و آوازه لشکرکش داش
ــور،  ــته در دیگر نقاط ایران از جمله غرب کش گردید«.48 با این حال نمی توان پذیرفت که وی توانس
ــد. باری، علاوه بر اقدامات عملی و میدانی، شیوه های  ــت آورده باش کر و فر کرده و موفقیتی به دس
تبلیغاتی صفی میرزا از عوامل محرک و مؤثر در پیشبرد اهداف و منویات او بود. مواعظ و ترفندهای 
خدعه آمیز صفی میرزا در جلب و جذب توده ها و تهییج احساسات عامه و برخی سران ایلات و طوایف 
ــاه سلطان حسین؛ داشتن خواهری  ــت. سخنانی مؤثر و محرک چون، “فرزندی ش تأثیر عمیق داش
ــازی ایران از وجود عناصر افغان و پوشیدن  ــاهد مدعا؛ پاک س در یکی از دهات اصفهان به عنوان ش
ــانه ماتم و عزا"، از عوامل مهم و کارساز صفی میرزا در گردآوری سپاه و حمایت  ــیاه به نش لباس س
ــت اگر در اینجا کسی یاری اش  ــتر اذهان عموم، بیان می داش مردم از او بود. وی برای تحریک بیش
ــلطان سنی کمک خواهد گرفت. بی تردید، این سخنان  نکند، بالاجبار به عثمانی خواهد رفت و از س
ــت. بنا به نقل مؤلف  ــات مردم و طرفداری عامه از او مؤثر افتاده اس ــک عواطف و احساس در تحری

45. استرآبادی، ص 21؛  مقایسه شود با مروی، ص 49. 
46. همان. 

47. استرآبادی، ص 21. 
48. مروی، ص 49. 
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ــایعه کرد که »من  ــت و در میان مردم ش عالم آرای  نادری، صفی میرزا وارد خلیل آباد بختیاری گش
ــلطان حسین ام، و خواهری دارم که در دهات همین نواحی گذاشته، و خود  ــهید شاه س ولد خاقان ش
ــان ما جمعیت  ــاید جمعی از هواخواهان و دولت طلبان و نمک شناس ــده ام[ که ش وارد این حدود ]ش
نموده... این عار و ننگ را از جماعت افاغنه استرداد نمایند. یا اینکه به سمت روم رفته دادخواهی به 
قیصر نمایم«.49 مستوفی بیان می کند که صفی میرزا در کهگیلویه »الاغ، سوار می شد و لباس سیاه 
می پوشید که نذر کرده ام که تا افغان را برطرف نکنم، اسب سوار نشوم و رخت سیاه را بیرون نیاورم 
ــخنان تحریک آمیز، چنان  تأثیرگذار بود که بسیاری از مردم در مناطق کهگیلویه و  «.50 این قبیل س
شوشتر به دور وی گرد آمدند و »در اندک فرصتی بیست هزار کس بر سر او جمع گشته« به تصرف 
ــتقرار در دهدشت، حوزۀ حکومتی خود را گسترش داد و به  ــت یازیدند.51 پس از اس برخی نواحی دس
ــکه پرداخت. این دو معیار، از معاییر مشروعیت و مقبولیت ساز فرمانروایان  خواندن خطبه و ضرب س
در طول تاریخ بوده است. صفی میرزا بعد از انتساب خویش به خاندان صفوی و بعد از گردآمدن افراد 
زیادی به دور وی، تصمیم به ضرب سکه و خواندن خطبه گرفت. هر چند در اوان اقدام خویش، نام 
شاه طهماسب ثانی را به عنوان پادشاه اصلی ذکر می کرد و خود را معارض او نمی دانست؛ رفته رفته 
ــکه کرد.  ــب ادعای خود یافت و برای تقویت آن، اقدام به خواندن خطبه و ضرب س موقعیت را مناس
محمدشفیع طهرانی که گویا سکه های صفی میرزا را از نزدیک مشاهده کرده و یا راوی ثقه ای برای 
او روایت نموده است، به صراحت اظهار می دارد که وی دست کم دو سکه مختلف ضرب کرد و رواج 

داد. سکه اول با مضمون شعری زیر بود:
سکه ز توفیق شهی لافتا / زد صفی، آن خسرو کشورگشا52

ــکه دیگری را بر روی زر« ضرب کرد. در این سکه نیز  ــکه اول را »تغییر داده، س مدتی بعد، س
آشکارا مدعی »صاحبقرانی« و جانشینی و برابری با شاه طهماسب ثانی شده بود. 

ز بعد سکه طهماسب ثانی / صفی زد سکه صاحبقرانی53
ــت، وی به نوعی  ــکه ها بیانگر قدرت روزافزون صفی میرزا در حوزۀ متصرفات خویش اس این س
ــخیر مناطق را به کشورگشایی  ــت و تس ــیعیان علی )ع( می دانس موفقیت خود را مدیون امام اول ش

49. مروی، ص 48. 
50. مستوفی، 174. 
51. مروی، ص 49. 

52. طهرانی، ص 166 
53. همان. 
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خسرو ساسانی )= انوشیروان یا پرویز؟( تشبیه می کرد. 
ــدن نسب واقعی وی  ــرفت صفی میرزا، آشکار نش یکی دیگر از مهم ترین و مؤثرترین عوامل پیش
بود. پیش تر اشاره شد که صفی میرزا خود را مرتبط با خاندان صفوی و از اولاد سلطان حسین معرفی 
ــب دوم ــ که احتمالا در  ــاه طهماس ــیاری را بدین گونه فریفت. در واقع، تا زمان نامۀ ش کرد  و بس
ــت امرا و رؤسای محلی کهگیلویه و همراه صفی میرزا رسیده  اوایل محرم 1140ق )1728م( به دس
است ــ هویت او در پردۀ خفا مانده بود و مجعول بودن آن، برای طرفدارانش محرز نشده بود. در آن 
ــان زیادی وجود داشتند که به تعبیر شیخ الاسلام بهبهانی، خواهان و حامی  ــوب، هنوز کس ایام پرآش
»سلسله عِلیّه عالیه« صفوی بودند. جز محمدشفیع طهرانی، دیگر نویسندگان اواخر صفویه تا اوایل 
ــاریه، بر مجعول و مجهول بودن صفی میرزا تأکید و تصریح دارند. در هر حال، افشانشدن هویت  افش
ــی اجتماعی و تهدیدکننده  ــتقلال طلبانۀ او، منجر به خیزش و ماهیت صفی میرزا در دورۀ جنبش اس
برای حاکمیت متلاشی شدۀ صفویان گردید. البته، سرانجام با ارقام شاه طهماسب دوم و برملاگشتن 
واقعیت حرکت صفی میرزا، دوستداران خاندان صفوی، آن را سرکوب و خاموش کردند و یکی دیگر 

از مدعیان حکومت مضمحل گشتۀ صفوی را از صحنه بیرون راندند.

6ـ پیامدهای ملی و محلی شورش صفی میرزا
ــطوح ملی و محلی پیامدهایی بسیار خسارت بار به  ــورش صفی میرزا در نواحی جنوب ایران، در س ش
ــین به دست محمود افغان، از  ــته لکهارت، کشتار خاندان شاه سلطان حس ــت. بنا به نوش دنبال داش
ــنده معتقد است انتشار شایعه فرار صفی میرزا از اصفهان و  پیامدهای اقدام صفی میرزا بود. این نویس
حضور در بختیاری، »علت مهم قتل شاهزادگان« صفوی بود.54 داستان غم انگیز قتل عام فرزندان و 
اعضای خاندان شاه سلطان حسین در بعضی منابع اصلی صفوی آمده است.55 البته این نویسندگان 
ــان با توهم اینکه  ــارتی ندارند. در واقع، محمود افغ ــایعۀ فرار صفی میرزا اش ــاب واقعه با ش به انتس
ــت، فاجعۀ جدیدی راه انداخت و همۀ  ــده اس ــت او خارج ش صفی میرزای واقعی فرار کرده و از دس
ــتثنای خود شاه سلطان حسین و دو تن از  ــاهزادگان صفوی را که در اصفهان مانده بودند، به اس ش

ــماعیل دولتشاهی، چ دوم )تهران: علمی و فرهنگی، 1380(، ص 261؛  ــله صفویه، ترجمه اس 54.لارنس لاکهارت، انقراض سلس
ــله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، ترجمه مصطفی قلی عماد، چ سوم ) تهران:  ــود با لارنس لکهارت، انقراض سلس ــه ش مقایس

مروارید، 1368(، ص 345. 
ــیخ محمدعلی حزین لاهیجی، تاریخ و سفرنامه حزین، تحقیق و تصحیح علی دوانی ) تهران:  ــتوفی، ص 136ـ135؛ ش 55. مس

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1375(، ص 207. 
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فرزندان خردسال او که به آغوش پدر پناه بردند، به قتل رساند.
ــب برای عصیان  ــورش و حاکمیت وی، ایجاد زمینۀ مناس ــات ادعای صفی میرزا و ایام ش از تبع
ــورش گزارش می دهند که پس از این قیام ــ و  ــت کم از دو ش مدعیان دیگر بود. منابع موجود، دس
ــال پس از صفی میرزای  ــتر بود که دو س تحت نام صفی میرزا ــ بروز و ظهور یافت. یکی در شوش
کهگیلویه سر برآورد و خود را صفی میرزای ثانی نامید. او که به گفته منابع، اسم واقعی اش محمدعلی 
ــلطانی نمود و عده ای را به گرد خویش فراهم کرد  ــتر ادعای س ــنجانی کرمانی بود، در شوش رفس
ــته بود، در صدد تنبیه وی برآمد؛ او  ــتر که از دعاوی او متوحش گش )1142ق/1730م(. حاکم شوش
نیز راه فرار گرفت و از حویزه وارد بصره و بغداد شد. حاکمان عثمانی عراق به انتساب شاهزادگی او، 
ــدند و با اعطای پناهندگی، مفتخرش کردند.56 فرد دیگر، در ناحیه کرمانشاه سر برآورد  پذیرایش ش
که بنا به نقل مروی، او صفی میرزای واقعی بود و موفقیت هایی نیز کسب کرد و سرانجام به تحریک 
ـ که خود را برادر  ــخصی به نام سید حسین ـ ــته شد.57 علاوه بر این، ش ــران لر منطقه کش برخی س
ــین معرفی می کرد ــ پس از قتل صفی میرزا، وارد ناحیه بختیاری و جانکی شد و  ــاه سلطان حس ش
مدعی سلطنت و حکومت گشت؛ اما در کوتاه مدت منکوب گردید و ره به جایی نبرد. مؤلف عالم آرای  
نادری در باب وی می نویسد: »... چون مقدمه صفی میرزا را شنیده بود که چراغ دروغ او فروغ یافته« 
ــت و » خود را به برادری شاه  ــلطنت« از اصفهان به »میان طوایف جانکی« وارد گش به »هوای س
ــلطنت کرد، که البته به  ــاخت«.58 با پیوستن جمعی افراد به او، ادعای س ــلطان حسین موسوم س س
زودی سرکوب گشت. مروی، حامیان وی را »اجامره و اوباش« ذکر می کند، که »شریک« او گشتند 
ــت اندازی« کردند و سرانجام به  دست »سرخیلان و سرکردگان اصفهان« از  و »در خرابی ملک دس
ــترآبادی به صراحت تأیید می کند که سید حسین »بعد از قتل صفی میرزا کرانی  ــدند. اس بین برده ش
ــوم، و ادعای برادری  ]= کرایی[ میان جماعت جوانکی ]= جانکی[ رفته، خود را به عباس میرزا موس
ــت نشست. از طوایف جوانکی و مردم اطرافی  ــند این دعوی دروغ، راس خاقان مرحوم کرده... بر مس

جمعی را فراهم آورد«؛ ولی به علت اینکه » کارش مایه نداشت... زود به پایان رسید«.59 
از جمله پیامدهای غیرمستقیم و ملی شورش صفی میرزا، عصیان محمدخان بلوچ، حاکم انتصابی 
ــرزا رخ داد.  ــال پس از قتل صفی می ــود. این طغیان، حدود پنج س ــر بیگلربیگی کهگیلویه ب ــادر ب ن

56. استرآبادی، ص 23؛ مروی، ج 3، ص1036ـ1033. 
57. مروی، ج1، ص 34ـ32. 

58. همان، ص 50. 
59. استرآبادی، ص 24ـ23. 
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ــت  ــتر و دزفول را به دس ــوچ، از جانب نادر حاکمیت مناطق کهگیلویه، بهبهان، شوش ــان بل محمدخ
گرفت. وی در سال 1145ق )1733م( از اوضاع بحرانی ایران و اشتغال نادر به مصاف با عثمانی ها 
ــات و امنیت در مرزهای  ــادر که در تلاش برای ثب ــتقلال کرد. در این ایام، ن ــتفاده و ادعای اس اس
ــت. محمدخان، از  ــور بود، دچار طغیان محمدخان بلوچ گش خارجی و برقراری آرامش در داخل کش
ــپاه محمود افغان در تصرف اصفهان بود و با قتل محمود وارد دستگاه اشرف شد. اما با  ــرداران س س
شکست افغان ها به دست نادر، مطیع او گردید. به رغم احترامی که نادر برای وی قایل شد، مدعی 
ــت گشت و خود را همتراز نادر خواند. وی در ابتدا موفق به پیروزی های نویدبخش  حکومت و ریاس
ــت داد؛ اما در برابر نادر فرار را بر قرار ترجیح  و امیدوار کننده گردید و نیروهای اعزامی نادر را شکس
ــوی دوگنبدان و شولستان )= ممسنی( گریخت. در نزدیکی منطقه »بابامیدان  داد و از بهبهان به س
ـ که به مناسبت همین واقعه شهرت یافت  ممسنی«، در جایی به نام »یقه  سنگر« )= سنگر نادری( ـ
ــ با هزیمت سنگین مواجه شد و رو سوی بنادر جنوب نهاد. سرانجام دستگیر شد و در اصفهان به 

امر نادر نابینا گشت؛ اندکی پس از آن، درگذشت و یا خودکشی کرد.60
ــتر  ــطح محلی و منطقه ای، پیامدها و تبعات زیانبار جنبش صفی میرزا در کهگیلویه و شوش در س
ــیار در نواحی مذکور، از جملۀ  ــارات مادی و معنوی بس ــفتگی و هرج و مرج و خس زیاد بود. بروز آش
ــال جنبش صفی میرزا، مناطق مزبور در ناامنی  ــد طی بیش از دو س ــارات بود. به نظر می رس این خس
ــاکن بهبهان و شاهد عینی برخی وقایع بود،  ــامانی می سوخت. مؤلف بدایع الاخبارکه خود س و نابس
ــد بعد از ورود صفی میرزا و اردوی همراهش به بهبهان »آنجا را مقر سلطنت و  به صراحت می نویس
توقف نموده، تحمیلات زیاد از سیورسات و اخراجات و مساعدت و دست انداز خود ]و[ عمال« او بر 
مردم و منطقه اعمال شد.61 شیخ الاسلام بیان می کند که علاوه بر بهبهان »آغاز خرابی کوه گیلویه« 
ــی و نیز »غارت« و  ــلاوه، »نفاق و درگیری« داخل ــط آنها بود. به ع ــب این گروه و توس ــز از جان نی
ــوزاندن« برخی دهات و قرا، از تبعات حضور صفی میرزا و ادعای او در نواحی مذکور بود. نمونۀ  »س
آن، در مناطق لیراوی و جانکی گرمسیر رخ داد، که درگیری ها و کشتارها بسیار شد و »اموال زیادی 
ــک آنجا را به آتش  ــپاه صفی میرزا در جانکی به گونه ای رفتار کرد که »تر و خش به غارت« رفت. س

بیداد و قلاج قلاجت... سوزانیدند«.62

ــینی فسایی،  ــن حس ــترآبادی، ص 231ـ222؛ میرزا حس ــود به مروی، ص 365ـ336؛ اس 60. برای تفصیل این حادثه، رجوع ش
فارسنامه، ج اول، تصحیح منصور رستگار فسایی چ دوم ) تهران: امیرکبیر، 1378( ص 530ـ524. 

61. شیخ الاسلام بهبهانی، ص 55. 
62. همان، ص 56ـ55. 
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ــد. پس از قتل او،  ــورش صفی میرزا و در مدت حاکمیت وی حادث ش این موارد در بحبوحۀ ش
ــامانی و ویرانگری و قتل و غارت تا مدت ها ادامه داشت. بنا به نقل مؤلف بدایع الاخبار، پس از  نابس

کشتن صفی میرزا:
در ولایت کوه گیلویه هرج و مرج شایع، و ماده نفاق بر سر مال مرده شو برده صفی میرزا فیما بین امرا و 
حضار واقع، خصوصاً الوار که در آن اوقات تسلط و اقتدار داشتند... هر روز یکی غالب و دیگری مغلوب، 
ــر برمی داشت و گردن تفوق برمی افراخت، و زمانی دیگر  و یکی نایب و دیگری منوب... گاهی یکی س
ــید و طایفه]ای[  ــگ می انداخت و به این تقریبات چه خرابی ها که به ولایت رس ــه بر فلک مینا رن جفت
نماند که به غارت نرسید. همه در انهدام خانه هم کوشیدند و تا آبی در پوست داشتند، به شعله نقاضت 

جوشیدند... .63
ــکون در  ــازمان و نظام قومی بعضی از طوایف مس ــی و تفرقه ایلی و طایفه ای و انهدام س تلاش
کهگیلویه و بهبهان، از تبعات شورش صفی میرزا در منطقه بود. برخی منابع محلی، از روایات شفاهی 
ــارات وارده بر بعضی  ــه، مطالبی ضبط کرده اند که حاکی از صدمات و خس ــج در ناحیه کهگیلوی رای

طوایف از جمله کرایی ها می باشد.64

7ـ نتیجه گیری
ــی ـ اجتماعی ایرانِ بعد از هجوم افغان ها و سقوط  ــفته سیاس ــورش صفی میرزا، مولود اوضاع آش ش
ــه از حکام محلی  ــی همچون نارضایی های عام ــان، بود. به علاوه، عوامل ــان، تختگاه صفوی اصفه
ــانده حاکمیت، دوری از تحولات مرکزی، عدم آگاهی و شناخت مردم از هویت صفی میرزا  دست نش
ــور این مدعی مؤثر بود. در هر حال،  ــت بوم نواحی، در ظه ــت اهداف و منویات او و نوع زیس و ماهی
ـ قریب سه  ــاه سلطان حسین ـ ـ به عنوان فرزند ش ــاب خویش به خاندان صفوی ـ صفی میرز ابا انتس
ــوب برپا کرد و  ــتر، آش ــال در صفحات جنوبی ایران، خاصه بختیاری، بهبهان، کهگیلویه و شوش س
ــکه و خواندن خطبه طرح انداخت. صفی میرزا  ــکارا در این مناطق سلطنت خویش را با ضرب س آش
ــران طوایف از جنبش، دادن  ــای ایلات و طوایف و حمایت س طراح اصلی، با برقراری پیوند با رؤس
ــبرد اهداف  ــد و وعید به مردم جهت برقراری امنیت و آرامش، و اخراج افغان ها از ایران، در پیش وع
جاه طلبانه خود، تا حدود زیادی کامیاب گشت. ترکیب پایگاه اجتماعی شورشیان که از حکام منطقه، 
ــکیل شده بود، نوعی اجماع عمومی را نشان می داد. گسترۀ  ــران ایلات و طوایف و توده مردم تش س

63. شیخ الاسلام بهبهانی، ص 60. 
64. مجیدی، ص 233؛ تقوی مقدم، ص 74. 
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ــال آغازین آن ــ بود.  ـ خاصه در س ــورش ـ ــی صفی میرزا نیز بیانگر توفیق رهبر ش ــرو حکومت قلم
افشانشدن هویت واقعی و ماهیت حقیقی طراح و راهبر شورش، مزید موفقیت و فیروزی صفی میرزا 
ــای هویت او در پی نامه شاه تهماسب ثانی  ــت و قتل وی نیز به تبع افش و دعاوی او گردید. شکس
بود. این شورش در سطوح ملی و منطقه ای، پیامدهای ویرانگری داشت؛ کشتار خانواده شاه سلطان 
حسین، ظهور و شورش صفی میرزاهای دروغین دیگر، تداوم آشفتگی و هرج مرج در جنوب کشور، 
کوچ اجباری برخی طوایف، کشتار و غارت در نواحی بختیاری، بهبهان،کهگیلویه و شوشتر، از جمله 

این موارد بود.
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